
 

 

 زمین های محلّی ایران فصلنامۀ ادبیات و زبان
 )نشریۀ علمی(

  1400 بهار -31شمارۀ پیوسته  -اوّلشمارۀ  -یازدهمسال 

در چارچوب  یدر یبه فارس انهیم یدر واژگان از فارس فیتضع ندیفرا یبررس
 (141-123)ص ی شیزا یشناس واج

20.1001.1.2345217.1400.11.1.6.9:   

 2 یبادلاله محمودآ، 1 )نویسنده مسئول(پور یآباد تطاهره عزّ 

یاف :              پژوهشینوع مقاله:  یخ در یخ پذیرش:                    21/6/99 تار  26/10/99 تار

 چکیده
 کردیبراساس رو یدر یبه فارس انهیم یدر واژگان از فارس فیتضع ندیافر یمقاله بررس نیهدف از نگارش ا

ذکرشده در فرهنگ کوچک  یزرتشت ۀـانیم یسـفار یها مقاله از واژه نیا یها . دادهاست یشیزا یشناس واج
ها  مختلف آن یها شده، سپس شکل نتخاباند ا کرده دایراه پـ یدر ی(، که به فـارس1388) یمکنز یزبان پهلو
 لیذ ،(1383دوست ) (، حسن1388از جمله: دهخدا ) یدر یفارس یها نامه واژهو  رانیامروز ا یدر فارس
ها استخراج  آن یها، قواعد واج زبان نیاز ا کیاند. در هر  شده ستخراجا( 1388-1382) یفارس یها فرهنگ

 لی( به تحلJ.Jensen) نسنی یارهایو مع یشیزا یشناس اصول واج اساس بر ،بعد ۀو ذکر شده است. در مرحل
سه نوع  ،نهیزم نیگرفته در ا صورت یها یپرداخته شده است. با بررس یعیطب ۀکشف قاعد یقواعد برا یواج

 شدهپرداخته  ف،یسه نوع تضع نیا یمقاله به بررس نیها کشف شده است که در ا زبان نیدر ا فیتضع ندیافر
 نیتر لزوماً ساده ییقاعده از نظر آوا نیتر یعی( طب1عبارتند از: در این پژوهش آمده  دست به جیاز نتا یاست. برخ

( با توجه به 2. ستین یشرط کاف یت ولقاعده اس بودن یعیطب یشرط لازم برا ،یسادگ یعنی ؛ستیقاعده ن
بعد از واکه به  طیواژه و مح انیپاهجا،  ۀانیدر پا فیتضع ندیاگرفته مشخص شد که بسامد فر صورت یها یبررس

از  یهمگ ،ندیافر نیکننده در ا شرکت یها همخوان ،مطابق قواعد (3. استهجا و واژه  ۀاز آغاز تر شیمراتب ب
 هیسو کیموجه معمولًا  ی( قواعد واج4. هستند[ p, b, f, k, g, w, t, d] نندگرفته ما یها نوع همخوان

 هستند.

 .شناسی زایشیواجشدگی، ناسودهرفتگی،شدگی، واکتضعیف، سایشی کلمات کلیدی: 

                                                 
1

  :ezatabadit@gmail.comEmail                         .و بلوچستان ستانیدانشگاه س یشناس زبان یدکتر یدانشجو. 
2

 .باهنر کرمان دیشگاه شه، دانیباستان یها ارشد فرهنگ و زبان یکارشناس ۀآموخت دانش. 
 lalemahmudi@gmail.com Email:  

http://dorl.net/dor/20.1001.1.2345217.1400.11.1.6.9
http://dorl.net/dor/20.1001.1.2345217.1400.11.1.6.9
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 مقدمه. 1 
پژوهش حاضر به توصیف و تحلیل برخی فرایندهای تضعیف در واژگان از فارسی میانه به فارسی دری 

ایرانی های هندوای از گروه زبانشاخه ،های ایرانیپردازد. زبانشناسی زایشی میرویکرد واجبراساس 
های ایرانی با  برای زبان»د. شون اروپایی محسوب میوهای هندزبانای از عمده ۀهستند، که خود شاخ

دورۀ میانه  -2ن ستادورۀ با -1توان سه دوره قائل شد:  ساختمان زبان و درجۀ تحول آن  میتوجه به 
  (. 158: 1382ناتل خانلری، )«دورۀ جدید -3
شود و ق.م آغاز می 10تا  12یعنی در حدود سدۀ  ؛زرتشت یها از زمان تألیف گات» دورۀ باستان: -1

در بردارندۀ  و ( 11 :1387تفضلی، -) آموزگار«پذیرد ق. م. پایان می 300در اواخر دورۀ هخامنشی در حدود 
توان به کتاب مانده از این زبان می از آثار بر جای. ی ایران( است)زبان شرق و شمال شرق زبان اوستایی

( ن فارسی باستان )جنوب غربی ایراناشاره کرد. همچنین شامل زبا« اوستا» ؛ یعنیدینی زرتشتیان
 های این دورههای هخامنشی را نام برد. از دیگر زبانتوان کتیبهمیاز آن مانده  که از آثار بر جای است

در آثار دیگری از آن دو  ،مانده در منابع خارجی های به جایزبان سکایی و مادی هستند، که بجز واژه
ها چیزی باقی  های دیگری نیز از ایرانی باستان منشعب شده بودند که از آنیقین زبان به. »دست نیست
 .(17 :1382) ابوالقاسمی، «نمانده است 

شود و در اوایل دورۀ اسلامی میق. م آغاز  300واخر دورۀ هخامنشی در حدود از ا: »دورۀ میانه -2
سوم و چهارم هجری و در  های این دوره تا قرنپذیرد. ولی نگارش به زبانقرن هفتم م( پایان می)

به دو و   ( 12 :1387تفضلی، -) آموزگار«یابدتا قرن هفتم هجری ادامه می( نند زبان خوارزمیمامواردی )
شود. گروه های شرقی و غربی که خود دارای دو شاخۀ شمالی و جنوبی هستند، تقسیم میروه زبانگ

شمالی شرقی شامل زبان سغدی و خوارزمی است و گروه شرقی جنوبی شامل زبان سکایی) ختنی ( 
 ،.گروه شمالی غربی شامل زبان پهلوی اشکانی یا پارتی است و گروه غربی جنوبیاستو بلخی 

ای پهلوی، کتابی پهلوی، زبور  نده از این دوره شامل آثار کتیبهما میانه نام دارد. آثار به جایرسی فا
 های عربی و فارسی است. و جملات و لغات پراکنده در کتاب یپهلوی، آثار مانو

در » .(277 :1382) ابوالقاسمی، «غاز گردیده و تاکنون ادامه دارداز اواخر زمان ساسانی آ: »ۀ جدیددور -3
ی، آسی، بلوچی و فارسی ها پشتو، کرد ترین آنهای متعددی باخبریم که مهماین دوره از رواج زبان

   (،282) همان: «دری است
یعنی  ؛زبان فارسی جدید اغلب با صفت دری در مفهوم اداری و دولتی و گاهی نیز بدون صفت 

این است که زبان رسمی دستگاه  شدن فارسی جدید با صفت دری شود. علت نامیدهفارسی خوانده می
رفت. از سال ساسانی که مـقارن چیرگی تازیان بر بخشی از ایران بود در امور اداری و ادبی به کار می

؛ تقل ایران در شهر زرنج سیستاندولت مسو تشکیل یعقوب لیث صفّار هجری با روی کار آمدن  254
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را در تمام مراحل زندگی باز کرد. حتی پس از فارسی دری جای خود  ،یعنی از قرن سوم هجری به بعد
شبه قارۀ هند نیز  بهحملۀ مغول توانست همچنان زبان اداری و مکاتبات دولتی قرار گیرد و نفوذ خود را 

ن کستان به عنوان زبایآمده است. زبانی که در تاج. فارسی دری در عصر ما به سه گونۀ زبانی دربرساند
همچنین زبان  ؛دشورود و اغلب از آن به عنوان زبان تاجیکی یاد می ر میرسمی و ادبی آن خطّه به کا

فارسی رایج در ایران،  ؛ و نهایتاً خوانندفارسی که در بخشی از افغانستان رایج است و آن را دری می
فارسی امروز  ،شوند. این سه گونۀ زبانی را به ترتیبهای جدید فارسی دری محسوب میگونه

نامند. بنابراین زبان فارسی امروز دنبالۀ سی امروز افغانستان و فارسی امروز ایران میتاجیکستان، فار
طبیعی و تحول یافتۀ زبان فارسی دری است که خود بازماندۀ فارسی میانه است. زبان فارسی در سیر 

تحولات زبانی در سه سطح واژگان،  ،تحول خود از میانه به دری و سپس از دری به فارسی امروز
صرف و نحو و نظام آوایی داشته است. این پژوهش به بررسی تحـولات از زبان فارسی میانه به فارسی 

 پردازد.  اسی زایشی مینشدری، تـنها در سطح نظام آوایی و واجی براساس رویکرد واج

 پیشینۀ پژوهش .1-1
در فارسی براساس  [w] ۀسودو تبدیل آن به نا /v/به بررسی تضعیف سایشی  (1382)کامبوزیازعفرانلوکرد

شناسی زایشی پرداخته و نشان داده است که فرایند تضعیف مذکور تنها در بنیاد واج -رویکرد قاعده
به ای نامهانیپا در (1383) یبروغنقرار گیرد.  /ɑ/ ۀدر پایان هجا و بعد از واک /v/دهد که زمانی روی می

، قلب و یهمگون، نایت، همگونیف، تقویضعت لیاز قب یش سبزواریگو یشناختواج یبررس
 توصیفی -تحلیلی روش با (1384)زاده گلآقا پردازد.یم یشیزا یشناسبراساس واج یشدگیشومیخ

 تشدید فرایند قبیل از مازندرانی گویش شناختیواج فرایندهای و آوایـی فعال هایویژگی از برخی
 شعبانی و کامبوزیازعفرانلوکرد .یف قرار داده استمورد توص شدگی نرم یا تضعیف و همگونی عارضی،

 تبـدیل، حـذف، همگـونی، رودسـر شامل گیلکـی گـویش در واجی فرایندهای توصیف به (1386)
 ۀگون یینظام آوا یخود به بررس اثردر  (1387) یفی. شراندپرداخته جبرانـی کشـش و قلـب، تضـعیف،

دهد که  ین پژوهش  نشان میج به دست آمده از اینتا .پردازدیم یشیزا یشناسچوب واجدر چار یدیاقل
 در یواج یندهایفرا نیترغالب از« واکه یافراشتگ» و« حذف» ،«فیتضع» ،«یهمگون» یهاندیفرا

 یزبان ۀگون پانزدهت در یف و تقویتضع یهاندیفرا به بررسی( 1390)ده یدرزم. شوندیم محسوب گونه نیا
 های زبانی استان فارس،های تضعیف و تقویت در گونه( به بررسی فرآیند1390) ، منصفاستان کرمان

در  (1391) فربهزادیی، شهرضا ۀگون در موجود یواج یهاندیفرا لیتحل و هیتجز به (1390) ینیکاظم
، استان مازندران یزبان ۀگون پانزدهت موجود در یف و تقویتضع یهاندیفرا یبررسخود به  ۀنامانیپا

 در موجـود واجی فرایندهای ترین مهم از برخی شناسایی به( 1392) ثباتی کامبوزیا وزعفرانلو دکر
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انـد. با وجود  پرداخته زایشـی شناسـیواج چـارچوب اسـاس بر کلهری کردی گویش هـایهمخوان
یادی در رابطه با این ف رایند در تحقیقات فراوان در خصوص فرایند تضعیف در  زبان فارسی، تحقیقات ز

بهینگی به بررسی  ۀتضعیف و نظری ۀدر مقال (Jacobs 1994) ( (های دیگر هم وجود دارد، جیکابززبان
ویژه انواع مختلف فرایند تضعیف ب (1999)(shin) پردازد، شینتاریخی فرایند تضعیف در زبان فرانسه می

ای به در مطالعه (2006)(corbin) دارشدگی را مورد بررسی قرار داده است، کوربینشدگی و واکصفیری
اندلس پرداخته است، از سوی دیگر، در گویش اسپانیایی شرق /s/شدگی و تضعیف بررسی تعامل نرم

در  /s/شناختی در مورد تضعیف در تحقیقی صوت (2010) (brown) براون  (File-Muriel ) موریه -فیله
 افتد. ساداپایان واژه اتفاق می دانند که بیشتر دراسپانیولی، فرایند مورد بررسی را فرایندی مدرج می

(sadda)(2011) به تضعیف  1شناختی مشابهی در مورد زبان باسکی اونداروانهم در تحقیق صوت/b, d, 

g/ ها به صورت و تلفظ آن[β, δ, Ɣ] لی مانند ثیر عوامای پرداخته و دلیل آن را تأواکهدر جایگاه میان
جایگاه آوا در واژه، زمان شروع واک و غیره دانسته است. هارت د، سرعت گفتار، محل تولی

Hurt))(2010) شدگی فرایند تضعیف را در دارها و واکشدگی انسدادیزدایی، ناسودههای دمشگونه
 .بهینگی مورد بررسی قرار داده است ۀزبان دانمارکی براساس نظری

 چارچوب نظری پژوهش.1-2

انگارۀ » نام به هله و چامسکی معروف اثر انتشار با بعد به 1950 دهۀ طاواس از زایشی شناسی واج
 ایلهمسـئ بـه پاسـخ، زایشـی دسـتور هـدف ترین اصلی .شد مطرح (SPE) «انگلیسی زبان آوایی

 از: گوید می لهمسئ این به پاسخ در وی. نامدمی افلاطون ۀمسئل را ( آن1986) چامسکی کـه اسـت
 و محدود هایقادر است داده است، ذاتی و زیستی زبانی دانش به مجهز تولد بدو رکـودک د کـه آنجـا
 افلاطون لۀمسئ روی بر کار سال سی از پس چامسکی. سازد مبدل غنی و پیچیده نظامی به را اندک

 به هازبان در موجود هایتفاوت بر تأکید جای به زایشی نظریۀ در است بهتر کـه کنـدمی پیشنهاد
 (.1994: 2کنستوویچ، نک: ) شود توجه  نیز هاآن میان هایشباهت

 کـه دانـدمی اینظریـه آوردن فـراهم را زایشـی شناسی( هدف واج9: 1384خان )جنبی 
 دست به انگاره یک توصیفی پارامترهای چارچوب در را بشری هایزبان در رایج واجی فراینـدهای

 .  دهد
 : قائلند تعمیم سه به آوایی نظام بررسی هنگام یزایش شناسانزبان کلی، طور به

                                                 
1. Ondarroan Basqu 
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-نواخت هـا،همخوان ها،واکـه جملـه از زبـان واجـی عناصـر فهرسـت کـه هاییمندیقاعده کشف.1

 ؛دهد دست به را هجا و ها
 ؛(آرایی واج)عناصر این توزیع الگوی تعیین.2
 (.  57: 1994کنستویچ،نک: ) جمله در واژگان تلفظ مختلف هایگونه و هاتناوب کشف و تعیین .3

 

یرین نماییباز کشف یشناخت روش معیارهای.1-2-1  ز

 ییشناسا قابل ینسب یتیقطع با یرساختیز ییبازنما که است شده ارائه اریمع شش ،قسمت نیا در
 : است

به است،  یرساختیم کدام زیندان [β]و  [α]: اگر از دو مشخصه در حال تناوب 1یجهان یهاشیگرا -1
 [β]گر قابل مشاهده باشد، اما ید یدر زبان ییتنهابه [α] م. اگریکنیها مراجعه مر زبانیسا
 ۀمشخص [α]صورت نیباشد، درا [α]ده نشود و حضورش بسته به ید یچ زبانیدر ه ییتنها به
 رود. یشمار مبه یساخت ریز

 یترع متنوعیکه توز یامشخصه [β] و [α]: از دو مشخصه در حال تناوب 2توزیع و بسامد وقوع -2
 رود. یبه شمار م یساختریز ییدارد بازنما

به  یساختریز ییبازنما یامشخصه [β]و  [α]در حال تناوب  ۀ: از دو مشخصییآوا یریپذهیتوج 3
 داشته باشد.  یشناخته آوایتوج یگریل آن به دیرود که تبدیشمار م

ن یریز ییبازنما یامشخصه [β]و   [α]ه در حال تناوب: از دو مشخصیشناختبودن واج یعیطب -4
از آن در  یاا سابقهیج باشد یز رایها نر زبانیان سایدر م یگریل آن به دیشود که تبدیمحسوب م

 ده شود. یگر دید یهازبان
شود. یده میواژه دغگان است و در ساختیص ۀژیو ،ارین معی: ا3یشناختواج یریپذینیبشیپ -5

 یهاا شخص و شمار در زبانیمعرفه و نکره  یهاا اسمیمفرد و جمع  یهااسم ۀسیمقاهنگام 
 [β]و  [α] ۀگر، دو مشخصیدعبارتبه ؛شودیده میها دغهیاز ص یکیدر  ییخلأها یمختلف، گاه

شود و یده نمین تناوب دیها ابافت یغگان در حال تناوب هستند و در بعضیص یدر بعض
 یریپذینیبشیاصل پ .گرددیمفرد و جمع آشکار م صورت مثلدر هر دو  [α]ۀمشخص

ن یریز ییعنوان بازنمارا به [β] یعنیدر حال تناوب  ۀ، آن مشخصین مواردیدر چن یشناخت واج
 کند. یم ییشناسا

                                                 
1. universal tendencies                                                                         
2. distribution  and frequency of occurrence 

3 .phonoloqical predictability 
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و مشخصه  Aدر بافت  [α] ۀها، مشخصاز داده یا: هر گاه در مجموعه1یریپذهیبودن و توجیعیطب -6
[β] ت در بافB از دو قاعدۀ  یکین حالت یمشاهده شود، در اα→β ا یβ→α  .عمل خواهد کرد

برخوردار  شترییب ییآوا یرفتگیبودن و پذیعیکند که از طبیعمل م یاقاعده ین حالتیدر چن
 . (27-28: 1390کامبوزیا، نک: )باشد

  تضعیف از نظر ینسن. 1-2-2
ت یک آواست که در طیفی همانند آنچه در زیر بس ۀتضعیف کاهش درج(، 35: 2004)ینسن  هیدگاد در

 :گیردآمده است، صورت می
  øده< ناسو < سایشی < نشیز < یادنسدا لف(ا

  ارکدوا < دهسا واكبی < واكبی ةمیدد) ب
واکی است و بی 2ییزداخیشومی ،تشدید شامل و است تضعیف یندافر عکسبر ،تقویت یندافر 

 داد، به صورت زیر خواهد بود: ستدبه انمیتوتصویر کلی که از این 
 تشدید < دهسا لف(ا 
 یادنسدا < <سایشی نشیز < دهناسو خیشومی< ب(  
 واكبی < ارکدوا ج(  
 

کردن معیارهایی پرداخته است که از این  به مطرحبرای تحلیل واجی قواعد،  (117، 2004ینسن ) 
« پذیری آوایی بینیپیش»لین معیار وی او های این مقاله استفاده شده است.همعیارها در تحلیل داد

 دومین های دستوری از جمله، اسم، صفت و فعل تعمیم داد.به اکثر مقولهای قاعدهتوان یعنی ب ؛است

های حلهای آوایی و واجی بر راهحلراه ۀارجحیت ارائ» در تحلیل قواعد واجی شده مطرح معیار
شناسی و ی دارای توجیه واجیگری از نظر آواییعنی تبدیل یک واج به د ؛است« صرفی یا نحوی

شناسی ای از نظر واجیعنی قاعده ؛شناختی استواج «بودنطبیعی»معیار دیگر  .مندی باشد قاعده
در تحلیل واجی ها نیز رایج باشد. چهارمین معیار مطرح شده تر است که در میان سایر زبانطبیعی

 ساخت دیده شود. واعد از زیرساخت تا رویعنی حداقل ق ؛است« سادگی»قواعد، معیار

 روش تحقیق.1-3

شناسی چوبِ نظریۀ واجتحلیلی و در چار -اساس روش اسنادی، توصیفیپژوهش براین انجام  روش 
های فارسـی میـانه زرتشتی منقول در فرهنگ کوچک زبان های این مقاله از واژهداده زایشی است.

                                                 
1
.
 
naturalness and  plausibility 
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های مختلف تخراج شده، سپس شکلاند اسسی دری راه پـیدا کرده(، که به فـار1388پهلوی مکنزی )
( و ذیل 1383دوست )(، حسن1388دهخدا ) ارسی دری، از جملههای فنامهها در واژه آن

بردن به برای پی اند.ایران کشف شده ( و نیز در فارسی امروز1388-1382های فارسی ) فرهنگ
براساس نظریۀ اند.  شده سهیمقا فارسی میانه زبان با یزبان فارسی در یهاصورت زیرساختی، داده

ها آوابندی ملاک دسته .اندبندی شدههای زبانی دستهها ابتدا دادهبرای تحلیل داده ،شناسی زایشیواج
ها( است. در تناوب میان ها و واکهشده در واحدهای زبانی )همخوان اساس تغییر واجی ایجادبر

سازی ها، مرحلۀ فرضیهاند. بعد از تناوبدست آمدههای زبانی بهاجی دادهصورت آوایی و صورت و
بار ای که دو فرضیه برای تعیین صورت زیرساختی مطرح شده است. در هر فرضیه یکگونهآغاز، به

ساختی است و با اعمال یک قاعدۀ واجی صورت موجود در های زبانی صورت زیرصورت موجود گونه
ساختی، صورت فارسی میانه است و صورت ین شده و در فرضیۀ دیگر صورت زیرفارسی معیار تعی

یید و أبرای ت، سازیت. پس از فرضیهموجود در فارسی دری با اعمال یک قاعدۀ واجی تولید شده اس
برای تعیین قاعدۀ اولیه و  ،بعد ۀکار گرفته شده است. در مرحلنظر شواهدی بههای موردرد فرضیه

اساس معیارهای نویسی این فرایند بربه تحلیل و قاعده ،«شناسی زایشیواج»بق اصول طبر 1طبیعی
از  بیشتررای اطلاعات بستونی به نام فارسی امروزی،  ،در هر جدول تحلیل واجی پرداخته شده است.

ای در گذر زمان تغییر کرده است، در این ستون فقط معنی معنی کلمات آورده شده است و اگر واژه
ها از فارسی میانه به ها ذکر شده است، لازم به ذکر است که فقط تحلیل تغییرات واجی دادهمروزی آنا

 فارسی دری صورت گرفته است. 

 هاارائه و تحلیل داده .2
همگونی، تضعیف، تقویت، حذف، های همگونی، ناها دستخوش فرایندهمخوان ،های زبانیگونه در 

شدگی و جمله سایشیگان در این قسمت به معرفی چند فرایند تضعیف ازشوند. نگارنددرج و قلب می
 اند. رفتگی پرداختهواک

 فرایند تضعیف .2-1
تر تمایل دارند تا در جایگاه های قویهمخوان» نویسد:می (2001 ،168)  (D. A Baerques)برکوئست 

حضور یابند.  دهند در آغازهمیها ترجیح دیگر، این همخوانعبارتبه ؛تر هجا، قرار گیرندقوی
کنند. به نظر وی، فرایند تقویت در تر را انتخاب میهای ضعیفتر جایگاههای ضعیفبرعکس، واج

رسد که این تغییرات به گونه به نظر میافتد، اینمحیط قوی و فرایند تضعیف در محیط ضعیف اتفاق می

                                                 
1. natural rule 
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تغییرات » نویسد:می (1994 :35-36)  (M.Kenstowicz)کنستوویچ. شوندمحیط مرتبط با هجا، مربوط می
شود. در نامیده می« تضعیف»انسدادی،  -سایشی-آوایی از سمت چپ به راست در محور ناسوده

ها قبل از نام دارد. بافتی که واکه «تقویت»که تغییر از سمت راست به چپ تحت عنوان فرایند حالی
ها است. طبق نظر ینسن ها به سایشیرای تبدیل انسدادیاند، بهترین محیط بها واقع شدهانسدادی

توان آن گیرد و میبین دو واکه صورت می شتربی ،(، تضعیف56: 1398آبادی پور، در عزت ،  نقل شده65: 2004)
شود. را نوعی فرایند همگونی دانست که در آن بست انسدادی با درجۀ بست آوای مجاور همگون می

تر تولید ای و نیروی تنفس قویآواهایی که با قدرت ماهیچه D. Crystal)) فرهنگ کریستالدر 
در تضعیف، نیروی  شوند.ر آواها که ضعیف نامیده میشوند، قوی نام دارند، در مقایسه با سای می
 (. 143: 1991)کریستال،  گرددای و جریان هوا ضعیف مییچهماه

 رفتگیواک .2-1-1
یابد گفته داری( در آن کاهش میآواها )واکحالت طبیعی ارتعاش تار رفتگی به توصیف آوایی کهواک

واک بی لمه واقع شوند، معمولاً دار اگر در انتهای کهای واکشود. در زبان انگلیسی همخوانمی
واکی قرار گیرد، داری در مجاورت با همخوان بیکه همخوان واکدیگر، هنگامیعبارتبه ؛شوند می

رفتگی یک همخوان رسا در یک گام شود. واکرفته میخود را از دست داده و واکداری مختصۀ واک
: 1986به گفتۀ نسپورو ووگِل،  130: 1993، ینسن، 99، 1991کریستال، ) پذیردواک صورت مین بیبعد از یک همخوا

فرایندی که در  گونه تعریف کرده است:فرایند واکرفتگی را این ،در کتاب خود( 2008 :42)(Carr)کار (. 93
که از میان  داردانواع مختلفی  ،رفتگیآیند. واکمیواک دردار زیرین به صورت بیهای واکآن واج

شود. واکرفتگی پایانی بیشتر رسا نوعی فرایند تضعیف محسوب میهای غیررفتگی همخوانها، واکآن
به  [ʁat]آلمانی  ۀمانند کلم ؛یردپذهای انسدادی در جایگاه پایان کلمه یا هجا صورت میدر همخوان

با افزودن وند به صورت اول طور که  است. همان  /ʁad/صورت (  که در زیرساخت به(wheelمعنای 
دار های واک شود. همخواندیده می (of the wheel)به معنای  [ʁadəs] ۀدر واژ ،برای مثال ؛گردد برمی

دار، ملازی و سایشی همخوان واک ،برای مثال ؛وندشرفته میواک، واکهای بیدر مجاورت همخوان
/ʁ/ شود. رفته میواک، واک زین قبل از یک همخوان انسدادی بیدر زبان فرانسه که در خوشۀ آغا 

در تقابل با   /b, d, g/دار و واک /p, t, c/ واک های انسدادی بیدر زبان فارسی، همخوان 
شوند و تمایز معنایی ایجاد میخاصی جایگزین یکدیگر  هاییکدیگرند. بدین معنا که در جایگاه

و  /dur/و /biʃ/ ،/tur/و  /piʃ/هایی مانند جانشینی این دو همخوان در آغاز واژه ،برای مثال ؛کنند می
/cur/  و/gur/ ها در آغازۀ هجا و در میان واژه قبل شود. اما اگر این همخوانباعث عوض شده معنا می

کردن یکی دهند و جایگزیندار قرار گیرند، نقش ممیز خود را از دست مییشی واکهای سااز همخوان
« خسپیدن»هایی نظیر توان به تلفظ واژهبرای مثال می؛ کندبه جای دیگری تمایز معنایی ایجاد نمی
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/χospidan/ صورت که به[χosbidan] ،«مشکی »/meʃci/ صورتکه به[meʃgi] ،«رفتار »/raftɑr/  
 /b, p/ ،/c, g/واک دار و بیهای واکها جانشینی همخواناشاره کرد که در آن [rafdɑr]صورت که به

 (.442: 1386)مدرسی، کنندتمایز معنایی ایجاد نمی  /t, d/و
واک در آغازۀ هجا های انسدادی بیدهد که، در زبان فارسی همخواننتایج آزمایشگاهی نشان می 

دمیده یا واک ولی نیمهواک همچنان بیهای بیی در آغازۀ هجا، پس از سایشیاند ولیا آغاز واژه دمیده
شود و تقابل داری تعبیر میدمیدگی یا نادمیدگی در سطح واجی به واکشوند. نیمهنادمیده ادا می

یک فرایند  واک درهای سایشی بیدار دهانی پس از همخوانواک و واکهای انسدادی بیهمخوان
  (.441: همان) شودنثی میناهمگونی خ

از  یرفتگی یککه گفته شد، واک طور همان .پردازیمرفتگی میدر ادامه به بررسی فرایند واک  
جایگاه بعد از واکه، پایانۀ هجا و  ،دادن این فرایندمحیط روی .شودفرایندهای تضعیف محسوب می

گان از فارسی میانه به ژ( در تغییر وا1های جدول )شود در دادهطور که ملاحظه می . هماناستواژه 
  دری فرایند تضعیف روی داده است.

به همخوان انسدادی، نرمکامی و  g/دار /انسدادی، نرمکامی و واک تبدیل همخوان .2-1-1-1
 [k]واک بی

 [k]به همخوان  g// : تبدیل همخوان1جدول 

 فارسی میانه  فارسی دری  فارسی نو

avestâ  )اوستا(  awistāk abistāg 
eždahâ  )اژدها(  azīdahāk azdahāg 

čowgân  )چوگان(  čawkā čawlagān 

gande  )گنده(  gandak gandag 
gūyâ  )گویا(  gōyāk gōwāg 

gerowgân  )گروگان(  girawkān grawgān 

marzangūš  )مرزنگوش(  
murdakōš 

   murdakōšمُرده کوش
   marzangōšمرزنگوش

marzangōš 

mīyânǰī  )میانجی(  miyānǰīk mayānǰīg 

nīyâ )نیا( niyāk   niyāg 

parvâne  )پروانه(  parwānak parwānag 
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pišing  (پِشِنگ) 
pašang (نگ ش   (پ 

pašank paššing 

peyk  )پیک(  payk payg 

   pelekân pillakān pillagān)پلکان( 

rame )رمه(   ramak ramag 

rūstâ )روستا( rōstāk rōstāg   

 tark tark targ)ترک( 

tohī )تهی( tahak tuhīg 

tombak )تمبک(   tumbak tumbag 

χīk )خیک(    χīk χīg 

zâlū  )زالو(  zurūk zalūg 

zardak )نوعی هویج) 
zarde)زرده تخم مرغ( 

zartak zafdag 

 

رمکامی و به همخوان انسدادی، ن g/دار/های انسدادی، نرمکامی و واکتبدیل همخوان: 1قاعدۀ 
 [k]  واک  بی

 + همخوانی

 + کامی

  V, #, $                        -   واک                                         واک + 

 پیوسته-    

 رسا -

به همخوان انسدادی،  /g/دار  دهندۀ تبدیل همخوان انسدادی، نرمکامی و واک( نشان1)ۀ قاعد
 ،(1های جدول ). در دادهاستمحیط بعد از واکه، پایانۀ هجا و وپایان واژه  در [k]واک نرمکامی و بی

فرایند تضعیف در محیط بعد از  ۀکه در نتیج شوددیده می  [k]~[g]یک تناوب واجی بین دو همخوان 
برای تعیین شود. تبدیل می [k]یعنی  ؛واک خودواکه، پایانۀ هجا و وپایان واژه به جفت پیوسته و بی

 توان در نظر گرفت: را می ساختی دو فرضیهرت زیرصو
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صورت زیرساختی هستند و برای تبدیل این  /g/دار فرضیۀ اول: همخوان انسدادی، نرمکامی و واک
به  [k] یعنی ؛واک خودپایان واژه به جفت پیوسته و بیمحیط بعد از واکه، پایانۀ هجا و همخوان در 

 ای نیاز است. قاعده
صورت زیرساختی هستند و برای تبدیل این  /k/واک همخوان انسدادی، نرمکامی و بی فرضیۀ دوم:

به  [g]یعنی  ؛دار خودهمخوان در محیط بعد از واکه، پایانۀ هجا و وپایان واژه به جفت پیوسته و واک
 ای نیاز است. قاعده

های فوق در جایگاه بعد دهشود. اول این که تغییر واجی موجود در دافرضیۀ دوم به دو دلیل رد می 
های مذکور ، جایگاه«پذیرفتگی آوایی»براساس معیار  .شوداز واکه و پایانۀ هجا یا واژه مشاهده می

 -دار به همخوان انسدادیواک -شوند و تبدیل همخوان انسدادیجایگاه تضعیف محسوب می
 ای از فرایند تضعیف است.واک، نمونه بی

 ۀدر نظری ،شود. علاوه بر اینهای تضعیف محسوب میترین جایگاهاز مهمجایگاه پایانۀ هجا یکی  
نشان است رود، تنها مقدار بیها از بین میساخت، در مواردی که تقابل میان واجداری، در زیرنشان

، دیگر عبارتبه ؛است ]واک-[نشان های انسدادی مقدار بیشود. در مورد همخوانکه آشکار می
های موجود در نشان دادههای بیرو، صورتاز این .شونددار محسوب میدار، نشاناکوهای همخوان

 زبان فارسی میانه هستند. 
آبادی پور، عزت، 217: 1368)هایمن اساس شروطی که در این قسمت به بررسی و تحلیل این قواعد بر 

 هنقل شد ، 117: 2004ینسن )ارهایی که که دو صدا متعلق به یک طبقۀ طبیعی باشند و معیبرای این (55: 1398

 پردازیم. برای تحلیل قواعد واجی و طبیعی بودن قواعد ذکر کرده است، می  (56: 1398آبادی پور، در عزت
صداها باید حداقل دارای یکی از این شروط باشند تا در یک طبقۀ طبیعی قرار گیرند  ،هایمن ۀطبق گفت

این که، دو صدا با هم مشمول قواعد واجی قرار  یکی ؛داشته باشند شدن به یکدیگر راقابلیت تبدیل و
در جایگاه بعد  /g/دار ( همخوان انسدادی و واک1شود و طبق قاعدۀ )طورکه مشاهده میهمان ،گیرند

تبدیل شده است. شرط دیگر این   [k]واک از واکه، پایانۀ هجا و پایان واژه به همخوان انسدادی و بی
توان نتیجه پذیر باشد. پس میواجی امکان ۀها به دیگری از طریق قاعدل یکی از آناست که تبدی

 گرفت که این دو همخوان در یک طبقۀ طبیعی قرار دارند. 
توسط ینسن برای تحلیل  اولین معیار مطرح شده( مطرح شد، 1-3گونه که در زیربخش ) همان 

. (56: 1398آبادی پور، در عزت هنقل شد ، 117: 2004، سنیننک: ) است« پذیری آواییبینیپیش»واجی قواعد، 
، صفت، مانند [rūstâ]« روستا»( شامل اسم، مانند 1های جدول )شود، دادهطور که مشاهده میهمان

 [k]به همخوان  /g/بدین معنی که تبدیل همخوان  هستند؛  [gūyâ]«گویا» و قید، مانند [tohī]« تهی»
از معیارهای دیگر  یکی های دستوری از جمله، اسم، صفت و قید تعمیم داد.هتوان به اکثر مقولرا می
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« های صرفی یا نحویحلهای آوایی و واجی بر راهحلراه ۀارجحیت ارائ»ینسن در تحلیل قواعد واجی
طبق  .مندی باشدشناسی و قاعدهیعنی تبدیل یک واج به دیگری از نظر آوایی دارای توجیه واج ؛است

در جایگاه بعد از واکه، پایانۀ هجا و پایان واژه به  /g/دار همخوان انسدادی و واککه ( 1قاعدۀ )
یرا این  ؛( پی برد1بودن قاعدۀ ) طبیعی توان بهشود میتبدیل می [k]واک همخوان انسدادی و بی ز

د تضعیف شدگی هم نوعی فراینواک بیروند و فرایند ها از جمله جایگاه تضعیف به شمار میمحیط
 «بودنطبیعی»( نیز فرایند تضعیف روی داده است. معیار دیگر 1) ۀشود. در قاعدمحسوب می

ها نیز رایج تر است که در میان سایر زبانشناسی طبیعیای از نظر واجیعنی قاعده ؛شناختی است واج
)کنستوویچ، لهستانی  (،16 :2004و ینسن،  70: 1994)کنستوویچ، های روسی های گرفته در زبانباشد. همخوان

در محیط بعد از واکه،  (146: 2004و ینسن،  281: 1994کنستوویچ، آلمانی ) (،197: 2004و ینسن،  78-74: 1994
عنوان یک اصل در توان بهمی را (1قاعدۀ ) ،شوند. بنابراینرفته میپایانۀ هجا یا پایان واژه واک

رفته رفته در محیط بعد از واکه، پایانۀ هجا یا پایان واژه واکهای گشمار آورد که همخوانشناسی به واج
های جهان نشان های آوایی زبانرا در نظام یهای مشترکشوند. مطالعات واجی اخیر وجود ویژگیمی
قاعدۀ  ،ها یکی از این جهانی .ها استکشف جهانی ،شناسانهای عمدۀ واجیکی از هدف .دهدمی

ک زبان نیست. ( تنها منحصر به ی1توان گفت قاعدۀ )پس می ،مشترک است هاکه در زبان است( 1)
یعنی حداقل  ؛است« سادگی» در تحلیل واجی قواعد، معیار ینسن از طرفشده  چهارمین معیار مطرح

از بین چند روش برای رسیدن به دیگر، عبارتبه ؛ساخت دیده شودقواعد از زیرساخت تا رو
طور که همان .شودترین مسیر شناخته میترین قواعد، مطلوببا کاربرد کمترین مسیر ساخت، سادهرو

ساخت دیده شود. لازم به ذکر است شود حداقل قواعد از زیرساخت تا رو( ملاحظه می1در قاعدۀ )
دیگر، سادگی شرط لازم به عبارت  ؛ترین قاعده نیستی لزوماً سادهیاز نظر آواه ترین قاعدکه طبیعی
ای ( قاعده1بودن قواعد است اما شرط کافی نیست. پس مطابق با این معیارها، قاعدۀ ) یبرای طبیع

های آوایی و واجی حلراه ۀعنوان یک اصل کلی، ارجحیت ارائحال، بههرشود. بهطبیعی محسوب می
ار شمهای واجی بهقاعده ملاک مهمی در اجرای تحلیل ،بودن های صرفی یا نحوی یا طبیعیحلاهبر ر
 ( پی برد.1بودن قاعدۀ ) توان به طبیعیارهای ذکر شده میتوجه به معیرود. پس بامی

در محیط  [t]واک به همخوان انسدادی و بی /d/دار تبدیل همخوان انسدادی و واک .2-1-1-2
 هجا، پایان واژه، در محیط پس از واکه ۀپایان
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 [t]به همخوان  /d/: تبدیل همخوان 2جدول 

 فارسی میانه  فارسی دری  مروزیفارسی ا

ard[avân]  ارد]وان[ ) اسم
 خاص(

 ) اوستایی، صفت = مقدس، پاک(

artā 
ardā 

 kabud ( kawūt kabōdکبود(

mōrd )مورد )گیاه mort mōrd 

 namad amat namad)نمد( 

 ōbāšt obārd   (بلعیدن)

 parvardan parwāšt parward)پروردن(  

 šambelīle ambalīt šambalīdag)شنبلیله( 

 vanand annant wannandونند )ستاره( 

 gozâšt guzāšt wizard )گذاشت(

 yâqūt yāqūt yākand  )یاقوت(

 

واک بیای و به همخوان انسدادی، تیغه d/ای  و واکدار /های انسدادی، تیغه: تبدیل همخوان2قاعدۀ 
[t] 

 

 + همخوانی

 ای+ تیغه

        V, #, $                                                              -  واک                           واک+ 

 پیوسته-  

 رسا -

ای و به همخوان انسدادی، تیغه /d/ای و واکدار دهندۀ تبدیل همخوان انسدادی، تیغه( نشان2قاعدۀ )
 . استپایان واژه  در محیط بعد از واکه، پایانۀ هجا و [t]واک بی
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در  /d/که همخوان  شوددیده می [t]~[d]( یک تناوب واجی بین دو همخوان 2های جدول )در داده
واک خود یعنی نتیجه فرایند تضعیف در محیط بعد از واکه، پایانۀ هجا و پایان واژه به جفت پیوسته و بی

[t] توان در نظر گرفت: ا میر ساختی دو فرضیهبرای تعیین صورت زیرشود. تبدیل می 

صورت زیرساختی هستند و برای تبدیل این  /d/دار ای و واکفرضیۀ اول: همخوان انسدادی، تیغه
به  [t]  یعنی ؛واک خودهمخوان در جایگاه بعد از واکه، پایانۀ هجا و پایان واژه به جفت پیوسته و بی

 ای نیاز است. قاعده
صورت زیرساختی هستند و برای تبدیل این  /t/واک ای و بیهفرضیۀ دوم: همخوان انسدادی، تیغ

به  [d]یعنی  ؛دار خودهمخوان در جایگاه بعد از واکه، پایانۀ هجا و پایان واژه به جفت پیوسته و واک
 ای نیاز است. قاعده

بعد  های فوق در جایگاهشود. اول این که تغییر واجی موجود در دادهفرضیۀ دوم به دو دلیل رد می 
های ، جایگاه«پذیرفتگی آوایی»براساس معیار  .شوداز واکه و پایانۀ هجا یا پایان واژه مشاهده می

ادی واکدار به همخوان انسدادی شوند و تبدیل همخوان انسدمذکور جایگاه تضعیف محسوب می
 ای از فرایند تضعیف است.واک، نمونه بی

آبادی پور، عزت، 217: 1368) هایمن اساس شروطی کهبردر این قسمت به بررسی و تحلیل این قواعد  

نقل  ، 117: 2004) ینسنکه دو صدا متعلق به یک طبقۀ طبیعی باشند و معیارهایی که برای این (55: 1398

بودن قواعد ذکر کرده است،  یعیبرای تحلیل قواعد واجی و طب (56: 1398آبادی پور، در عزت هشد
 پردازیم.  می

صداها باید حداقل دارای یکی از این شروط باشند تا در یک طبقۀ طبیعی قرار ، ایمنطبق گفتۀ ه 
شدن به یکدیگر را داشته باشند، یکی این که، دو صدا با هم مشمول قواعد واجی قابلیت تبدیلو گیرند 

یگاه در جا /d/دار ( همخوان انسدادی و واک2) ۀشود و طبق قاعدطورکه مشاهده میقرار گیرند. همان
تبدیل شده است. شرط دیگر این   [t]واک بعد از واکه، پایانۀ هجا و واژه به همخوان انسدادی و بی

توان نتیجه پذیر باشد. پس میامکان یواج  ۀها به دیگری از طریق قاعدکه تبدیل یکی از آناست 
 طبیعی قرار دارند.  ۀگرفت که این دو همخوان در یک طبق

است. « پذیری آوایی بینیپیش»رای تحلیل واجی قواعد، بینسن از طرف  دهشاولین معیار مطرح 
، صفت، مانند [namad]« نمد»( شامل اسم، مانند 2های جدول )شود، دادهطور که مشاهده میهمان

به  /d/، بدین معنی که تبدیل همخوان هستند [gozâšt]« گذاشت» و فعل، مانند [kabud]« کبود»
از دیگر  یکی های دستوری از جمله، اسم، صفت و فعل تعمیم داد.وان به اکثر مقولهترا می [t]همخوان 

های حلهای آوایی و واجی بر راهحلراه ۀارجحیت ارائ»، های ینسن در تحلیل قواعد واجیمعیار
شناسی و یعنی تبدیل یک واج به دیگری از نظر آوایی دارای توجیه واج ؛است« صرفی یا نحوی
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در جایگاه بعد از واکه،  /d/دار و واک ای، تیغه( همخوان انسدادی2طبق قاعدۀ ) .ی باشدمند قاعده
بودن  توان به طبیعیشود میتبدیل می [t]واک ای و بیپایانۀ هجا و پایان واژه به همخوان انسدادی، تیغه

یرا این محیط ؛( پی برد2قاعدۀ ) شدگی واکبیفرایند روند و ها از جمله جایگاه تضعیف به شمار میز
( نیز فرایند تضعیف روی داده است. معیار 2شود. در قاعدۀ )هم نوعی فرایند تضعیف محسوب می

تر است که در میان شناسی طبیعیای از نظر واجیعنی قاعده ؛شناختی استواج «بودنطبیعی»دیگر 
کنستوویچ، های روسی )فته در زبانهای گرگفته شد، همخوان هطور ک ها نیز رایج باشد. همانسایر زبان

 281: 1994)کنستوویچ، آلمانی  (،197: 2004و ینسن،  74-78: 1994)کنستوویچ، لهستانی  (،16: 2004و ینسن،  70: 1994

 (2قاعدۀ ) ،شوند. بنابراینرفته میدر محیط بعد از واکه، پایانۀ هجا یا پایان واژه واک (146: 2004و ینسن، 
های گرفته در محیط بعد از واکه، شمار آورد که همخوانشناسی بهعنوان یک اصل در واجتوان بهرا می

( بیان شد، 6-1-1که در زیربخش ) طور همچنین همان .شوندرفته میپایانۀ هجا یا پایان واژه واک
های جهان نشان های آوایی زبانهای مشترک را در نظاممطالعات واجی اخیر وجود تعدادی ویژگی

ها ها است، یکی دیگر از این جهانیکشف جهانی ،شناسانهای عمدۀ واجیکی از هدف .دهدمی
( تنها 1مانند قاعدۀ ) نیز( 2توان گفت قاعدۀ )پس می .ها مشترک استکه در زبان است( 2قاعدۀ )

 ر تحلیل واجی قواعد، معیارد از طرف ینسنشده  ک زبان نیست. چهارمین معیار مطرحمنحصر به ی
( 2طور که در قاعدۀ )ساخت دیده شود. همانیعنی حداقل قواعد از زیرساخت تا رو ؛است« سادگی»

ساخت دیده شود. پس مطابق با این معیارها، حداقل قواعد از زیرساخت تا رو ،شودملاحظه می
 توان در تحلیلهای مذکور را میترتیب ملاکشود. بدینای طبیعی محسوب می( قاعده2قاعدۀ )

 کار گرفت. واجی قواعد به

 شدگی سایشی .2-2
های انسدادی یعنی فرایندی که در آن همخوان ؛شدگی استیکی دیگر از انواع تضعیف، فرایند سایشی

ویژگی تولیدی اصلی است، به این  از ،جا که این پدیدهاز آن .شوندبه جفت سایشی خود تبدیل می
های سایشی را ، به عبارت دیگر، همخوان/z/و  /f/ ،/v/انند م ؛شودنیز گفته می «صفیری»ها همخوان

که فضای کافی برای عبور ها بست کاملی وجود ندارد و یا اینگویند که در مجرای تولید آنآواهایی می
عبور هوا شوند که در هنگام های گفتاری چنان به هم نزدیک میجریان هوا وجود داشته باشد، اما اندام

در  (35: 1994)کنستوویچ (. 189: 2003، کریستال، 8: 1999، کار، 146: 1992کریستال، نک: )شودیسایش ایجاد م
ها به ترین محیط برای تبدیل انسدادیمناسب ،محیط پس از واکه»نویسد: فرایند میتعریف این 

 شود.شدگی پرداخته می. در ادامه به معرفی یک نوع فرایند سایشی«ها استهای متناظر آنسایشی
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 [f]دندانی به همخوان سایشی و لبی /p/و   b/ /های انسدادی و دو لبیتبدیل همخوان .2-2-1

 [f]به همخوان  /p/و  b/ /های تبدیل همخوان  :3جدول

 فارسی میانه  فارسی دری  فارسی امروزی
 owrang āfrang abrang)اورنگ( 

 afrâz afrāz- abrāz)افراز( 
 abrīšam afrēšam  abrēšum)ابریشم( 

 -furūz furōz abrōz)فروز( 
 -afrūχt afrōγt abrōχt)افروخت( 

 zīnafzâr zēnafzār zēnabzār)زین افزار( 
 gūsfand gōsfand gōspand)گوسفند( 

)گیاه سپستـ]ـتان[( 
sepest[ân] 

 espestاسپست 

asfist aspast 
 

 [f]به همخوان  /p/و   b/ / های: تبدیل همخوان3قاعدۀ

b, p           f       V            $    
                                       

 + همخوانی

 ای+ تیغه

        $                                                                         V جلودهانی+                        ه+ پیوست 

 پیوسته-    

 رسا -

در جایگاه پس از واکه، پایانۀ هجا و  /p/و  b/ /انسدادی و دو لبی هایر تبدیل همخوانگ( بیان3قاعدۀ )
( یک تناوب 3های جدول )در داده است. [f]دندانی -سایشی، پیوسته و لبی پایان واژه  به همخوان

، در محیط پس از واکهکه در نتیجه فرایند تضعیف  شوددیده می ,[p] [f]~[b]های واجی بین همخوان
برای تعیین صورت شود. یل میتبد [f]واک خود یعنی پایانۀ هجا و پایان واژه به جفت پیوسته و بی

 توان در نظر گرفت: را می ۀساختی دو فرضی زیر
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صورت زیرساختی هستند و برای تبدیل این  /p/و /b/های انسدادی و دولبی فرضیۀ اول: همخوان
به  [f]اه پس از واکه، پایانۀ هجا و پایان واژه به همخوان سایشی، پیوسته و لبی ها در جایگهمخوان

 ای نیاز است. قاعده
صورت زیرساختی هستند و برای تبدیل این همخوان  /f/ فرضیۀ دوم: همخوان سایشی، پیوسته و لبی

به  /p/و   /b/بی های انسدادی و دولدر جایگاه پس از واکه، پایانۀ هجا و پایان واژه  به همخوان
 ای نیاز است.  قاعده

های فوق در جایگاه پس شود. اول این که تغییر واجی موجود در دادهفرضیۀ دوم به دو دلیل رد می 
های ، جایگاه«پذیرفتگی آوایی»شود، براساس معیار از واکه، پایانۀ هجا و پایان واژه مشاهده می

ای از یل همخوان انسدادی به همخوان پیوسته، نمونهشوند و تبدجایگاه تضعیف محسوب می ،مذکور
در  /f/بینی کرد که همخوان توان پیشکه در صورت قبول فرضیۀ دوم، نمیفرایند تضعیف است. دوم این

یعنی  ؛رو، فرضیۀ اولاز این .شودتبدیل می [p] و در چه بافتی به همخوان  [b]چه بافتی به همخوان 
ی که همخوان پیوستۀ دولبی در شود. همچنین از آنجایییید میأت /p/و  /b/های بودن صورت رساختیز

ترین های انسدادی دولبی به نزدیکزبان فارسی دری  به صورت یک واج وجود ندارد، این همخوان
 شوند. دندانی تبدیل می-ی لبییعنی همخوان پیوسته ؛محل تولید خودواج هم

کوشی صورت ت و نظر به اصل کمتر اسها آسانها از سایشیکه تولید انسدادیبا توجه به این 
صورت  [f]و همخوان سایشی  است /p/و  /b/( دارای همخوان های 3های جدول )ساختی داده زیر
بعد از یک واکه قرار  /p/و /b/های  ها، همخوانشود. در تمامی نمونهها محسوب میساختی آنرو

ها ذاتی است، لذا مشخصۀ واکه ۀدر هم ]+ پیوسته[تولید  ۀشیو ۀخصکه مش با توجه به اینگرفته است، 
 ،در نتیجه .یابدگسترش می /p/و  /b/ هایرسایی و پیوستگی ذاتی واکه، از واکه به همخوان

تر کند و یک درجه به ویژگی رسایی نزدیکتبدیل می [f]را به همخوان سایشی  /p/و  /b/های  همخوان
 شود.می

آبادی پور، عزت، 217: 1368) هایمن اساس شروطی کهبر  هبه بررسی و تحلیل این قاعددر این قسمت 

نقل  ، 117: 2004) ینسن که دو صدا متعلق به یک طبقه طبیعی باشند و معیارهایی کهبرای این (55: 1398

 پردازیم. ت میبرای تحلیل قواعد واجی و طبیعی بودن قواعد ذکر کرده اس (56: 1398آبادی پور، شد در عزت
صداها باید حداقل دارای یکی از این  ،(54: 1398آبادی ، نقل شده در عزت 217: 1368) هایمنطبق گفتۀ  

یکی از  ؛شدن به یکدیگر را داشته باشندقابلیت تبدیل و طبیعی قرار گیرند ةشروط باشند تا در یک طبق
ار گیرند. شرط دیگر این است که تبدیل این شروط این است که دو صدا با هم مشمول قواعد واجی قر

شود، مطابق با طور که مشاهده میهمان .پذیر باشدها به دیگری از طریق قاعدۀ واجی امکانیکی از آن
توان نتیجه گرفت که این دو همخوان در توانند به دیگری تبدیل شوند. پس میها میواج ،(3) ةقاعد
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که، از این دو صدا از جهت این ،)همان( هایمنطبق گفتۀ  ،گراز سوی دی .یک طبقۀ طبیعی قرار دارند
نوا هم فرو ۀها در مشخصتوان گفت که آنشناختی میهای لبی هستند، از نظر صوتهمخوان ۀطبق

شوند و موجب تمرکز انرژی در دارای وجه اشتراک هستند یعنی هر دو در انتهای حفرۀ دهان تولید می
 گردد. تر طیف صوتی مینهای پاییبسامد یا فرکانس

« بینی پذیری آواییپیش»برای تحلیل واجی قواعد،  (همان) از طرف ینسن شدهاولین معیار مطرح 
، [gūsfand]« گوسفند»( شامل اسم، مانند 3های جدول )شود، دادهطور که مشاهده میاست. همان

دان معنی است که تبدیل ب [afrūχt]« افروخت» و فعل، مانند [afrâz]« افراز»صفت، مانند 
جمله صفت، قید و های دستوری ازتوان به اکثر مقولهرا می [f]به سایشی  /p/و  /b/های انسدادی

شناسی ای از نظر واج( قاعدههمانفعل، در زبان فارسی میانه تعمیم داد. براساس معیار دوم ینسن )
( را 3ا توجه به مطالعات انجام شده،  قاعدۀ )ها نیز رایج باشد. بتر است که در میان سایر زبانطبیعی

شمار آورد، که محیط بعد از شناسی بهعنوان یک اصل در واجهای دیگر هم یافت و بهتوان در زبانمی
ها، زبان اسپانیایی است اگر چه ای از این زبانها است. نمونهواکه یا بین دو واکه شرط حضور سایشی

سایشی و  یعنی با همخوان ؛شودتلفظ می [saßer]صورت شود ولی بهمی نوشته /b/با  [saber]  ۀواژ
 .شودتلفظ می [b]با صدای  /bɑncɑ/ یدیگر، این همخوان در واژهسویشود. از تلفظ می [ß]دار واک

که این همخوان در حالید، درشودر آغاز واژه ظاهر می /b/دار همخوان انسدادی واک ،در این مثال
شود. قاعدۀ این فرایند در زبان تبدیل می  [ß]دار ین دو واکه و پس از واکه به سایشی واکمحیط ب

  ( نشان داد.4صورت قاعدۀ )توان به اسپانیایی را می

دار در زبان اسپانیاییدار به همخوان سایشی واک: تبدیل همخوان انسدادی واک4قاعدۀ  

 + همخوانی

پیوسته-  

 ایتیغه- پیوسته +             همخوانی  -                 همخوانی -      

 + جلودهانی

 + واک

 است. همان «طبیعی»شناختی ، به لحاظ واج[f]به سایشی  /p/و /b/های تبدیل انسدادی ،بنابراین
های  وجود ویژگی ،عات واجی اخیر( ذکر شد، مطال6-1-2و  6-1-1های )که در زیربخشر طو

شناسان، واج ۀهای عمدیکی از هدف .دهدهای جهان نشان میهای آوایی زبانممشترک را در نظا
ها مشترک است. پس که در اغلب زبان است( 3قاعدۀ ) ،هایکی از این جهانی .ها استکشف جهانی
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شناسان زبان که به توجه رده( تنها منحصر به یک زبان نیست و مورد 4( و )3) ۀتوان گفت قاعدمی
توان به یك یعنی کدام توصیف خاص زبان را می ؛ها  معتقد هستند ی یکپارچگی در بین زبانوجود نوع

 (همان) از طرف ینسنشده تعمیم زبانی مرزگذر تبدیل کرد، قرار گرفته است. معیار سوم مطرح
یعنی تبدیل یک واج به  ؛است «های صرفی یا نحویحلهای واجی بر راهحلراه ۀارجحیت ارائ»

مندی باشد. با مشاهدۀ قاعدۀ شناختی و قاعدهاز نظر آوایی و واجی، باید دارای توجیه واجدیگری 
یان واژه به سایشی ادر محیط پس از واکه، پایانۀ هجا و پ p/و/ /b/های ( که مطابق با آن انسدادی3)

[f] یرا این محیط3) ۀبودن قاعد توان به طبیعیشود و میتبدیل می جمله جایگاه ها از ( پی برد، ز
( نیز فرایند تضعیف روی داده است. چهارمین معیار ذکر شده 3) ۀروند و در قاعدتضعیف به شمار می

یعنی حداقل قواعد از زیرساخت  ؛است« سادگی»( در تحلیل واجی قواعد، معیارهمانینسن ) از طرف
اعد از زیرساخت تا شود حداقل قو( ملاحظه می3طور که در قاعدۀ )ساخت دیده شود. همانتا رو

 ( پی برد. 3) ۀبودن قاعد توان به طبیعیمیپس  شده استساخت دیده رو

 شدگی  هناسود .2-3

ها، هرگاه بست کاملی در دستگاه گفتار برای تولید آوایی بندی آواها براساس نحوۀ تولید آنطبقهدر 
وفه ایجاد رای گفتار سایش یا نایجاد شود، آن آوا انسدادی است و هر گاه در مسیر جریان هوا در مج

شود که مجرای همخوانی ناسوده محسوب می .(396: 1993کریستال، نک: )شود، آن آوا سایشی است
که از نوفۀ جریان هوا جلوگیری طوریتر است، بههای سایشی کمی بازتولیدی آن نسبت به همخوان

شدگی دیده چندین فرایند ناسوده ،ول زبانط رگردد. در تغییر صداها دکرده و مانع از ایجاد سایش می
، تبدیل همخوان [j]به غلت کامی  /d/دار تبدیل همخوان انسدادی و واکتوان به  میاز جمله  ؛شودمی

اشاره   [w]به غلت ناسودۀ  /m, f, b/ های لبی، تبدیل همخوان[j]به غلت کامی  /h/واک سایشی و بی
به همخوان  /b/یعنی تبدیل همخوان انسدادی، دولبی  ؛شدگیناسودهکرد که در این مقاله به یک فرایند 

 شود.در جریان تغییر واژگان از فارسی میانه به فارسی دری پرداخته می [w] ناسودۀ

در جایگاه پس از واکه،  [w] به همخوان ناسودۀ /b/: تبدیل همخوان انسدادی، دولبی 1-3-2 
 پایانۀ هجا و پایان

 [w] به ناسودۀ /b/وان : تبدیل همخ4جدول 

 فارسی میانه فارسی دری فارسی امروزی
 âb aw Āb)آب( 

 vâm āwām Abām)وام( 
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 vârūn wārun Abārōn)وارون(  
 bâz wāz Abāz)باز( 

 bī- wē Abēپیشوند( -)بی 
 avestâ awistāk Abistāg)اوستا( 

 vīže wēža Abēzag)ویژه(  
 afkan   awgan Abgan)افکن( 

 awrang Abrang رنگ )تخت پادشاهی(او
 ēwār Ēbārag غروب

 qabr gawr Gabr)قبر(  
 hamnabardنبرد( )هم

 hamâvardهم آورد  

hamnāward hamnibardīh 

 مقیاس غلات اوستایی!

  

kawiz 

 قفیز  -کفیز 

Kabīz 
 kabūd kawōd Kabōd)کبود(  

 lâbe lāw Lābag)شیون(   
 navâ nawa Lāw)نوا(  

 nabard nāward Nibard)نبرد( 

 nevešt   nawišt- Nibišt)نِوشت( 

 pīšvâ pēšwā pēšōbāy)پیشوا(  

 poštībân puštwān puštībān)پشتیبان( 
 rīvâs rēwās Rēbās)ریواس(  
 sīb sēw Sēb)سیب(  

  tabâh taw)تباه(  

tawā  توا 

tab 

tabāh   )باور(bâvar bāwar Wābar 
 zardčūbe zardičāw zardčōbag چوبه( )زرد

 zīnafzâr zīnawzār zēnabzārافزار( )زین
 

در محیط بعد از واکه، پایانۀ هجا و پایان واژه  [w]به ناسودۀ  /b/(، همخوان 4های جدول )در داده
در نظر گرفت. برای  [w] ~[b]توان یک تناوب واجی میان ها میبا توجه به این داده .تبدیل شده است

  :شوددو فرضیه مطرح می ،عیین صورت زیرساختیت
صورت زیرساختی است و برای تبدیل این همخوان در   /b/فرضیۀ اول: همخوان انسدادی و دولبی 

 ای نیاز است. به قاعده [w]جایگاه پس از واکه، پایانۀ هجا و پایان واژه به غلت ناسودۀ 
و برای تبدیل این همخوان در جایگاه پس از  استصورت زیرساختی  ،[w]فرضیۀ دوم: غلت ناسودۀ 

 ای نیاز است. به  قاعده  /b/واکه، پایانۀ هجا و پایان واژه به همخوان انسدادی و دولبی 
، واجی در زیرساخت قرار «معیار توزیع» شود. اول این که براساسفرضیۀ دوم به دو دلیل رد می 

در فارسی  [w]یانه از توزیع کاملی برخوردار باشد. غلت گیرد که در تمام مواضع هجا نظیر آغازه و پامی
توان مشاهده کرد که در جایگاه آغازۀ هجا دارای واج ای را نمیزیرا هیچ واژه ؛میانه توزیع کامل ندارد
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/w/  باشد اما همخوان/b/ رود. اگر غلت در تمام مواضع به کار می/w/  را به عنوان زیرساختی در نظر
یرساختی ذخیره شود و چنین  شتریلاعات بیبگیریم باید اط در واژگان اهل زبان برای بازنمایی ز

های فوق در تغییر واجی موجود در داده ،تحلیلی از نظر روانشناسی زبان بهینه نیست. علاوه بر این
، «پذیرفتگی آوایی»براساس معیار  .شودجایگاه بعد از واکه، پایانۀ هجا و پایان واژه مشاهده می

ای از شوند و تبدیل همخوان انسدادی به غلت، نمونهجایگاه تضعیف محسوب می ،های مذکورگاهجای
یک همخوان انسدادی به ناسوده  ،تر شده و در نتیجهفرایند تضعیف است که در آن بست آوایی باز

 [w]نی یع ؛تولید با خودبه غلت هم /b/همخوان  ،(4های جدول )رو در دادهتبدیل شده است. از این
صورت زیرساختی است که در محیط بعد از واکه،  ،/b/شود. با قبول فرضیۀ اول، همخوان تبدیل می

فرایندی طبیعی است  ،شود و ناسودگی همخوان در محیط بعد از واکهپایانۀ هجا و پایان واژه ناسوده می
: 1391)بهزادفر، ، مازندرانی (144-142: 1390دیده، )رزمکرمانی  های ایرانی مانندز در اکثر گویشکه امروزه نی

شود. قاعدۀ این فرایند واجی به صورت زیر یید میأرو فرضیۀ اول تشود. از اینه میاین فرایند دید (97
 .است

  [w]به غلت ناسودۀ   /b/واکبی: تبدیل همخوان انسدادی 5قاعدۀ  

b       w     V    V, $, # 
 + همخوانی

پیوسته  -          + افراشته             

                     V, $, #                       V                + ایتیغه- پسین 

 + جلودهانی                      رسا +                                                                              

 + واک

آبادی پور، عزت، 217: 1368) هایمناساس شروطی که و تحلیل این قواعد بر در این قسمت به بررسی 

: 2004) ینسنمعیارهایی که  براساس که دو صدا متعلق به یک طبقه طبیعی باشند وبرای این (55: 1398

 پردازیم. بودن قواعد ذکر کرده است، می برای تحلیل قواعد واجی و طبیعی( 117

باید حداقل دارای یکی از این شروط باشند تا در یک طبقۀ طبیعی قرار  هایمن، صداها ۀطبق گفت 
دو صدا با هم  شند، یکی از این شروط این است کهشدن به یکدیگر را داشته باقابلیت تبدیل وگیرند 

همخوان انسدادی و  ،(5شود و طبق قاعدۀ )طورکه مشاهده میمشمول قواعد واجی قرار گیرند. همان
تبدیل شده است. شرط   [w] همخوان ناسودۀ در جایگاه بعد از واکه، پایانۀ هجا و واژه به /b/دار واک
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توان پذیر باشد. پس میواجی امکانۀاز طریق قاعد ،ها به دیگریدیگر این است که تبدیل یکی از آن
 طبیعی قرار دارند.  ۀنتیجه گرفت که این دو همخوان در یک طبق

است. « بینی پذیری آواییپیش»برای تحلیل واجی قواعد، رف ینسن از ط شده اولین معیار مطرح
و»( شامل اسم، مانند 4های جدول )شود، دادهطور که مشاهده میهمان « باز»، صفت، مانند [aw]« ا 

[bâz] نِوشت» و فعل، مانند »[nevešt]،  بدین معنی است که تبدیل همخوان/b/  به غلت[w]  را
از معیارهای دیگر  یکی تعمیم داد. فعلهای دستوری از جمله، اسم، صفت و توان به اکثر مقوله می

های صرفی یا حلهای آوایی و واجی بر راهحلراه ۀارجحیت ارائ»، ینسن در تحلیل قواعد واجی
مندی شناسی و قاعدهیعنی تبدیل یک واج به دیگری از نظر آوایی دارای توجیه واج ؛است« نحوی
در جایگاه بعد از واکه، پایانۀ هجا و  /b/دار و واک ، دولبیهمخوان انسدادی که (5طبق قاعدۀ ) .باشد

یرا این  ؛( پی برد5بودن قاعدۀ ) توان به طبیعیشود میتبدیل می [w] غلت پایان واژه به همخوان ز
 شدگی هم نوعی فرایند تضعیفناسودهروند و فرایند ها از جمله جایگاه تضعیف به شمار میمحیط

 ؛شناختی استواج« بودنطبیعی»( نیز فرایند تضعیف روی داده است. معیار دیگر 5. در قاعدۀ )است
طور که  ها نیز رایج باشد. همانتر است که در میان سایر زبانشناسی طبیعیای از نظر واجیعنی قاعده

نیز در اکثر  است که امروزه گفته شد، ناسودگی همخوان در محیط بعد از واکه فرایندی طبیعی
شود. دیده می (97: 1391)بهزادفر،  مازندرانی(، 144-142: 1390دیده، )رزمکرمانی  های ایرانی مانند گویش
های گرفته در شمار آورد که همخوانشناسی بهعنوان یک اصل در واجتوان بهرا می (5قاعدۀ ) ،بنابراین

 از طرف ینسنشده  چهارمین معیار مطرح .شونده میمحیط بعد از واکه، پایانۀ هجا یا پایان واژه ناسود

ساخت دیده یعنی حداقل قواعد از زیرساخت تا رو ؛است« سادگی»در تحلیل واجی قواعد، معیار
ترین ترین مسیر با کاربرد کمساخت، سادهدیگر، از بین چند روش برای رسیدن به روعبارتبه ؛شود

شود حداقل ( ملاحظه می5) ۀطور که در قاعدهمان .شودترین مسیر شناخته میقواعد، مطلوب
از نظر ه ترین قاعدطور که قبلا ذکر شد، طبیعی ساخت دیده شود. همانقواعد از زیرساخت تا رو

بودن قواعد است  شرط لازم برای طبیعی ،به عبارت دیگر، سادگی ؛ترین قاعده نیستی لزوماً سادهیآوا
 شود.ای طبیعی محسوب می( قاعده5این معیارها، قاعدۀ ) اما شرط کافی نیست. پس مطابق با

 گیرینتیجه .3

ویژه از اند. در متون کهن فارسی دری بـههای فارسـی میـانه با تغییرات آوایی به فـارسی دری رسیدواژه
هـا گونـاگونیِ زیـادی در واژه ،)دورۀ رشد و تکوین(های آن تا اوایل قرن هفتم هجریهزمان اولین نوشت

های مختلف یـک کلمـه بـه گونه ،های مختلفتلفظ واحدی ندارند بلکه در متن ،شود؛ کلماتدیده می
هـای آوایـی همـراه ها با دگرگونیکار رفته است. در سیر تحول فارسیِ این دوره به فارسی امروز نیز واژه
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عنی فارسی امروز افغانسـتان ی ؛تر از دو گونۀ دیگراند. این تغییرات در گونۀ فارسی امروز ایران بیشبوده
بسـامد  گرفتـه مشـخص شـد کـههای صورتبررسیاست. با توجه به  ی امروز تاجیکستان بودهو فارس

اسـت.  از آغازۀ هجا و واژه شترفرایند تضعیف در پایانۀ هجا، پایان واژه و محیط بعد از واکه به مراتب بی
ــه بــه فارســی در ز جملــه برخــی فراینــدهای تضــعیف ا ،یهمچنــین در تغییــر واژگــان از فارســی میان

شـدگی، از جملـه  تبـدیل همخـوان واک، بی[f]به همخوان  /p/ ،/b/های شدگی تبدیل همخوان سایشی
/d/  به همخوان[t]  و تبدیل همخوان/g/  به همخوان[k] تبدیل همخوان شدگی و ناسوده/b/ به ناسـودۀ  

[w] ای هـهمخـوانهمگی  ،مطابق قواعدمشاهده شد. واژه  در جایگاه پس از واکه، پایانۀ هجا و پایان
. هسـتند [p, b, f, k, g, w, t, d] هـای گرفتـه ماننـداز نـوع همخـوان ،کننـده در ایـن فراینـد شـرکت

 ۀارجحیـت ارائـ کـه طوریبه ؛توان بدین صورت خلاصه کردرا می ینسن از طرفشده های مطرح ملاک
ی دارد. برخـی از یـبـودن آوا ا نحوی معمولًا اشـاره بـه طبیعـیی های صرفیحلهای واجی بر راهحلراه

ایـن واقعیـت نهفتـه اسـت کـه  هـا درقواعد واجی دارای بسامد فراوانی هستند و دلیل وقوع فراوان آن
  هـای کـاملًا قابـلن همگـونی بـر روشهای مجاور خـود دارنـد و ایـها گرایش به همگونی با صداصدا

همچنـین قواعـد واجـی  .کنندیل این پدیده را معمولًا آسانی تولید ذکر میگیرد. دلبینی صورت می یشپ
تـرین ی لزوماً سـادهیترین قاعده از نظر آوالازم به ذکر است که طبیعی  .سویه هستندموجه معمولًا یک
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